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یک یارویی بود
    وحشت‌زده شد.
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لیانید آندری‌یفِ
Леонид  Андреев

(1871-1919)



با نهایت تأسف از افزایش موارد مجازات اعدام باید بگویم، »داستان هفت‌نفر« 
موضوع اصیل عشق است و رسوخ پرتوهای روشنگری مؤمنانه در آن هویداست.
دمیتری فیلاسوفاف

اولین‌بار »داستان هفت‌نفر« را با طرحی از چوبة دار و چند به‌دارآویخته دیدم. هم 
تصویرگر و هم نویسندة رمان از کابوس روسی، سوژه ساخته‌بودند و، از اعدام، 
یک صحنة کوتاه و فراموش‌ناشدنی. تأکید دارم که سنجة این اثر با معیارهای 
زیبایی‌شناختی یک گناه کبیره  است. رمان »هفت‌نفر« تأثیرگذاری بسیارشدیدی 
دارد، اما دشوار است بگوییم این امر مربوط به خود آقای آندری‌یفِ می‌شود 
یا صرفاً به این علت که خود زندگی، نویسنده را به این وادی کشانده‌است؛ 
زندگی وحشیانه و ‌دهشتناکی که سرریز نیستی است، چیزی بس‌دهشتناکتر از 

هر مرگ و مجازات اعدامی  ...     
یوری آیخن‌والد



داستان هفت‌نفری که به دار آویخته شدند
Pассказ о семи повешенных

(1908)
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و آن منم كه دوان‌دوان از پى سرابهاست؛
آن كه پيوسته منكر حيات بود و
هرگز آرامشى نداشت.
ليانيد آندري‌ىفِ 	

يادداشت مترجم

خوانندة عزیز؛ از منظر عموم صاحب‌نظران روس می‌توان گفت، پیش 
روی شما بهترین رمان و داستان کوتاه آندری‌یفِ قرار دارند: داستان 
هفت‌نفری که به دار آویخته شدند )1908( و ىكي بود، ىكي نبود )1901(. 
به قول میرسکی، لیانید آندری‌یفِ در هردوی این آثار، به‌طور تمام‌وكمال 

و با مهارتی خاص و خلاقانه، سبك تالستوى را به کار گرفته‌است. 
وقتى شهرت ماكسيم گُورىك در روسيه رو به افول گذاشت، ليانيد 
آندري‌ىفِ محبوب همگان شد. البته روند محبوبيت او از انقلاب  1905 
آغاز شده‌بود. بلافاصله، پس از انقلاب، مكتب جديدى جایگزین مکتب 
قبلی شد كه م‌ىتوان آن را متافيزىكي يا به‌عبارتى، بدبينانه، خواند؛ 
چون داستان و نمايشنامة آن‌دسته از نويسندگان حول مسائل ماورایی 
می‌گشت و راه‌حلشان نیز، برای عبور از مسائل، با بدبينى و پوچى 



14      داستان هفت‌نفری که به دار آویخته شدند
درهم می‌آمیخت. اين نويسندگان درست در سالهاى پس از شكست 
نخستين انقلاب )1911-1907( در اوج شهرت بودند و مورخان 
جامعه‌شناسكي ادبيات روسى همواره سعى داشتند جنبش ايشان را با 
كي يأس سياسى همبستر بدانند. مسلمّ است كه مضامین سياسى براى 
موفقيت آن مكتب در ميان مردم اهميت داشت، اما خود اين مكتب 
پيش از اينها آغاز و بسيارى از آثار ارزشمند و خاص آندري‌ىفِ نيز 
قبل از 1905 نوشته شده‌بود. منتقدانى كه با متدهاى كهن ادبيات پيش 
م‌ىرفتند، و نيز خوانندگان نسل قديم‌ىتر مكتبِ تندروهاى مذهبى )و 
بيش از مذهبى، محافظهك‌ار(، عملًا تفاوتى ميان آندري‌ىفِ و سمبوليستها 
قائل نم‌ىشدند. اما واقعيت اين است كه آندري‌ىفِ و سمبوليستها، جز 
خروج از معيارهاى مألوف و تمايل به كارهاى سترگ، شباهت چندانى 
نداشتند. جهان‌بينى سمبوليستها بر متافيزكي رئاليستى )رئاليستى به‌معناى 
قرون وسطاىي آن( استوار بود و آنها اگر هم به زندگى بدبين بودند، به 
مرگ خوشبينانه م‌ىنگريستند؛ يعنى عارف‌مسلك بودند. آندري‌ىفِ 
اما لاادر‌ىمشرب و با هر خوشبينى عارفانه بيگانه بود؛ بدبينی‌اش كامل 
و جامع‌الاطراف بود؛ هم بدبين به زندگى و هم مرگ. اگر بخواهيم 
خيل‌ىصريح بگوييم: سمبوليستها از مدرسة داستايفِسىك م‌ىآيند و 
آندري‌ىفِ از مكتب تالستوى. حقیقت آن است که بخشی از ماهيت 
تالستوى در فلسفة آندري‌ىفِ نمايان م‌ىشود و تأثير ادبى وی بر اين 

نويسنده را هرگز نمی‌توان انکار کرد.
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هرچند در مرکز داستان هفت‌نفر بازهم موضوع محبوب نویسنده 
ـ در جریان است، این‌بار بحث قهرمانى و پاىك شورشیان  ــ مرگ ـ
است که طرح می‌شود، نه ترس از مرگ. اثر نه اعتراضى به اعدام، 
که ستايش انقلابيون است و براى همين هم در ميان آثار آندري‌ىفِ 
جايگاه ويژه‌اى دارد؛ رمانی یگانه و متفاوت از هر‌آن‌چه آندري‌ىفِ با 
نجابت و پرهيزكار‌ىاش نوشته‌است. در فضای آن‌دورة روسيه، باور 
ـ  ـ با وجود سياس‌ىنبودن نویسنده ـ آندري‌ىفِ به قداست شورشیان ـ
ويژگى برجسته‌ای محسوب م‌ىشد. بنابراين، شاهكار داستان هفت‌نفر 

درك‌كيلام مناجاتى است در رثاى شهيدان بزرگ.1
داستان هفت‌نفر در محافل دموكرات، به‌عنوان اعتراض شورانگيز 
انقلابيون درمقابل تزاريسم ارزيابى شد و در رديف كار اومانيستهاى 
بزرگى چون تالستوى، گُورىك و كارالنِكا قرار گرفت. به‌جرأت می‌توان 
گفت این رمان تحت‌تأثير ايده‌هاى اومانيستى شگرف لفِ تالستوى 
نوشته شد و اتفاقى نيست كه به خود او تقديم شده‌است. احترام 
هميشگى آندري‌ىفِ به تالستوى، با وجود ارزيابي تند و منفى استاد 
پير از بيشتر كارهاى نويسندة جوان، بر كسى پوشيده نيست. آندري‌ىفِ 
تنها ‌كيبار در تاريخ 11 تا 12 آوريل 1910 به حضور تالستوى رسيد 

1. Д. С. Мирский. История русской литературы / Пер. Р. Зерновой, London: 

Overseas Publications Interchange Ltd, 1992. С. 609.
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و، درست چندماه بعد، مراد پيرش چشم از جهان فروبست. او در ىكي 

از مصاحبه‌هاى 1908 م‌ىگويد:

تالستوى ب‌ىترديد مراد من است؛ چون صاعقه‌اى بر من فرود آمد و در 
جان من باقى است. كسى والاتر از او نيست. هر اثرش را الگوى هنر و 
سنجه و معيار زيباىي م‌ىدانم ... چون غولك‌ىه تخته‌سنگهاى عظيم را پيش 
پا م‌ىغلتاند، تالستوى نيز بازيچه‌وار، سنگينترين وجوه سخن را چون مومی 
در دست دارد و برهم انباشته مك‌ىند. زيباىي زبان تالستوى نه در نوعى از 
پرداخت و روسازى و آرايش، كه در سادگى ناب و قدرت رعب‌آورش 
نهان است و درست همين زيباىي و قدرت است كه آن را بيش از وجوه 

ديگرش دوست م‌ىدارم ...

تالستوى نيز داستان هفت‌نفر را بسيار ارزشمند خوانده‌است:

بيان  فقط در صداقت  آثارتان  ارزش  نوشته‌ايد كه  آندري‌ىفِ!  آقاى 
آنهاست. من نه‌تنها بر اين وقوف دارم، بلكه به مقصود نكي ديگرشان 
نيز معترفم كه همانا ميل مساعدت جارى در آثارتان است در جهت 

خير و صلاح انسان.

ـ نیز، که با تأثیری  ـ ىكي بود، ىكي نبود ـ اما داستان كوتاه آندري‌ىفِ ـ
مستقیم از مرگ ایوان ایلیچ نوشته شده‌است، از هرجهت بی‌همتاست. اين 
ىكي از نمونه‌هاى قدرتمند داستان كوتاه آن دوران است، كه از بهترين 
آثار آندري‌ىفِ نيز شد و به علت اهميتش و گره‌هاى ساختارى مشابه 
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با داستانِ هفت‌نفر ترجمة آن را پس از اين رمان از نظر خواهيدگذراند. 
درست پس از این‌ اثر بود كه آندری‌یفِ را به حق به‌عنوان اميد نئورئاليسم 
و برادر كوچكتر و شايسته گُورىك تكريم كردند. ماكسيم گُورىك اوایل 
مارس 1901 از پتربورگ به آندري‌ىفِ نوشت: »ىكي بود، ىكي نبود« 

فوق‌العاده است! ... شما دارید روز‌به‌روز بهتر می‌شوید.1
تمامی منتقدان از داستان به‌گرمى استقبال كردند و آن را اثری در کمال 
دانستند. لفِ تالستوى نيز، پس از آنك‌ه آندري‌ىفِ مجموعه‌داستانهای 
خود را برايش م‌ىفرستد، 30 دسامبر 1901 از گاسپاری )كريمه( در 

نامه‌اى به او م‌ىنويسد:

پيش از رسيدن بستة شما تقريباً همة داستانها را خوانده‌بودم و تعدادى 
را خيلى پسنديدم. بيش‌ازهمه از ىكي بود، ىكي نبود خوشم آمد، هرچند 

پايان‌بندی اثر و گرية آنها به‌نظرم نه طبيعى بود و نه ضرورتى داشت.2

دميترى ميريشك‌وفسىك، نويسنده و فيلسوف مذهبى بزرگ روس، 
كه حتى تااندازه‌اى به اين نابغة جوان رشك برده‌بود، از كارمندان نشريه 
م‌ىپرسيد: حالا راستش را بگوييد! اين ىك هست كه دارد با نام مستعار 

ليانيد آندري‌ىفِ م‌ىنويسد: ماكسيم گُورىك يا آنتون چخوف؟
خود آندري‌ىفِ دربارة این شاهکار کوتاهش در نامه‌اى )مهِ 1904( 

1.  ЛН, т. 72, с. 85.

2.  Л. Н. Толстой. Переписка с русскими писателями в 2-х томах, т. 2. М., 1978, с. 408.
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به گُورىك نوشته‌است: فقط زمانى خوب م‌ىنويسم كه در نهایت آرامش 
از ناآرامی م‌ىگويم و خودم از ديوار راست بالا نم‌ىروم، درعوض، 
ديوار را مجبور مك‌ىنم از سروكول خواننده‌ بالا بكشد! از‌اين‌حيث »ىكي 

بود، ىكي نبود« را از كارهاى اصيل خود م‌ىدانم ...1 
آندري‌ىفِ در جاىي گفته‌است:

اثر هنرى، اغلب نوعى فرديت‌پردازى جدى و روشن را طلب مك‌ىند، از 
اين‌رو، شايد منى كه گاه عمداً از توصيف شخصيتها امتناع مك‌ىنم، به آن 
صدمه زده‌باشم. آخر، براى من چندان مهم نيست قهرمان داستانم کیست: 
كشيش يا كارمندى ساده، آدمی خوش‌قلب يا كي عوضى! فقط ‌كيچيز 
برايم مهم است، اينك‌ه او انسان است و، به‌همین‌جهت، سختيها و رنجهاى 
مشابه زندگى را بر دوش دارد؛ مثلًا در داستانى قهرمانم كي سگ است؛ 
به‌گمانم همة موجودات در روحى يگانه مشتركند و رنجهاىي مشابه دارند 
و همگى، در ب‌ىصورتى و برابريشان، در مقابل نيروهاى قهار زندگى، به 

يگانگى م‌ىرسند.

آرى، پیش روی شما ليانيد است؛ ليانيد آندري‌ىفِ؛ آنك‌ه عظمتها 
را دوست م‌ىداشت ... هنوز هم، اگر به‌دقت چشم بدوزيم، انگار 
در دفتر كارى بزرگ، روى ميزى بزرگ، آن جوهردان بزرگش باقى 
است. در جوهردان اما جوهرى نيست و شما بيهوده قلمتان را در آن 

1.  ЛН, т. 72, с. 212.


